
ایشـان در منـزل بسـیار بااخـاق بودنـد و هرگـز 
صـدای بلنـد ایشـان را کسـی نشـنید و کسـی 
ایـن عالـم را در زندگـی عصبانـی ندیـد. کارهای 
شخصی شـان را خودشـان انجـام می دادنـد 
نشسـتند  ه می  بـر سـر سـفر که  مـی  هنگا و 
و می دیدنـد نمـک نیسـت، به کسـی دسـتور 
نمی دادند که برو نمکدان را بیاور، بلکه خودشان 
می رفتند و می آوردند. هر نوع غذایی که تهیه 
می شـد، هرچنـد بـاب میـل ایشـان نبـود، بیـن 
غذاخـوردن مکـرر تشـکر می کردنـد. بچه هـا 

را بسـیار مؤدبانـه صـدا می کردنـد.
ایـن عالـم هـرگاه به زیـارت امام رضـا)ع( مشـرف 
می شدند، زیارت جامعه کبیره را که حف� بودند،

می خواندنـد. این عالـم می گفتنـد که هرموقع 
مشـرف می شـوم و ایـن زیـارت را می خوانـم،

مطلبـی تازه در ذهنـم جرقه می زند.
یکی از دوستان ایشـان در حالتی مکاشفه ای 
برایشـان پیـش می آیـد که در آن حـال سـؤال 
می کند حاج شیخ مجتبی قزوینی از چه طریقی 
به ایـن مقـام و موقعیـت رسـیدند. می شـنود 
که از خوانـدن زیـارت جامعه کبیـره. البته خود 
ایـن عالـم هـم ایـن موضـوع را تأییـد می کردند.
یـارت  ز ایـن عالـم می گفتنـد که هـر موقـع به 
امام رضـا)ع( مشـرف می شـوم، از آن حضـرت 
می خواهـم که توجـه خاصی به مـن بفرمایید.
یکی دیگر از خصوصیت های این عالم که کمتر 
پـدری این طـور اسـت، آن بـوده اسـت که هرگـز 
فرزندانشـان را سـبُک صـدا نمی زدنـد و لحنـی 
خـاص و تکان دهنـده در صـدازدن داشـتند.

گـر کوتاهـی ای از بچه هـا سـر مـی زد، با لحـن  ا
مایـم و مؤدبانـه ای بـا او سـخن می گفتنـد،

وقتـی فرزنـدی شـیطنت و اذیـت می کـرد، هی� 
تشـری بـه او نمی زدنـد.

در زمان انقاب، شـب ها در مسـجد گوهرشـاد 
. فتـم ر نم می  سـتا و د مـن با  د و  یـی بـو غا غو

ن  یشـا ا گشـتم و  ل بر منـز یـر به  شـب د یک 
در خانـه را باز کردنـد و بـا خنـده گفتنـد که کجـا 
بـودی؟ گفتـم با رفقا بودیـم. ایشـان خندیدند 

و به داخل منزل رفتند. صبح که نشسته بودیم،
گفتنـد مـن که دیشـب بیـرون نرفتم و کسـی هم 
که نیامـده اسـت؟ گفتـم نـه. گفتنـد که بگویـم 
کجـا بـودی؟ گفتـم کجـا؟ گفتنـد که منـزل آقای 
مدرسـی بـودی. ایـن تربیـت و تعلیـم ایشـان 
بـود؛ مـن فهمیـدم که هـر کاری بکنـم، ایشـان 

می دانـد و می فهمـد.
ایشـان هیـ� حالـت بخلـی نداشـتند. بسـیاری 
از علـوم را می دانسـتند؛ برخی خدمت ایشـان 
می رسـیدند و از جبر و علوم مختلف از ایشـان 
سـؤال می پرسـیدند و ایـن عالـم هـم بی د ریـ� 
پاسخ می دادند. برخی می گفتند که ببینید آیا 
فرد سؤال کننده اهلیت دارد یا نه؟ او می گفت 
که ایـن فـرد با امیدی مراجعه کرده اسـت و فکر 
می کند که من چیزی می دانم و سؤال می کند.

گر مقدرش باشد  آن چیزی که بدانم می گویم، ا
و مـولا علـی)ع( خواسـته باشـند، بـه او می رسـد 
و مـن چرا باید کوتاهی کنم و پاسـخ او را نگویم.

ایشان همیشه قرآنی کوچک را همراه داشتند 
و تاوت می کردند و ایـن آیه که «ان قرآن الفجر 
کان مشـهودا» را زیـاد بـرای مـا بیـان می کردنـد.

توصیـه می کردنـد که بین الطلوعیـن یا قبـل 
گر  از اذان قرآن بخوانید و آن را ساده بخوانید. ا
گـر حـال  حـال داشـتید، روی آن تأمـل کنیـد و ا
بیشـتری داریـد، به تفسـیر آن مراجعـه کنیـد.

ایـن عالـم می فرمودنـد که هرچـه بخواهیـد 
با خوانـدن قـرآن در آن موقـع بـرای شـما فضـا 

باز می شـود و مشـاهده خواهیـد کـرد.
در مشهد از ایشان درخواست شد که نماز باران 
خوانـده شـود تا بـاران ببـارد. همـه به بیابـان 
رفتند و پس از خواندن نماز همه منقلب بودند.
از ایشـان درخواسـت شـد که بالای منبـر بروید 
و دعـا کنیـد. ایـن عالـم حـال منقلبـی داشـتند 
و پس از بیان چند جمله دیگر نتوانستند ادامه 
دهنـد. یکـی از علمـا دسـت ایشـان را بوسـید 
و به ادامه دعا پرداختند و روضه ای خواندند.

پـس از روضه هوا آفتابـی و گرم بود و همه مردم 
به راه افتادند که برگردند و شک داشتند و برخی 

مسـخره می کردند. از حرم تا چهارراه شـهدای 
مشـهد نرسـیده بودنـد که هـوا منقلـب، ابـری 
و طوفانی شد و سروصدایی به راه افتاد و باران 
شـروع شـد. ایـن بـاران ۴۸سـاعت باریـد و ایـن 
جمعیـت تا به خانـه رسـیدند، لباس هایشـان 

خیس شـده بود.
ایشان برنامه تحصیلی در حوزه فردوس تنظیم 
کردنـد و نکتـه ای که بعدهـا در حوزه هـا بـه راه 
افتاد، مس�له ورزش بود که طاب باید ساعاتی 
از روز را بـه ورزش بپردازند. خود ایشـان روزانه 
زش می کردنـد و بـا قبـا  تقریبـا نیم سـاعت ور

و عمامـه پیاده روی تنـدی می کردند.
ایشـان آن زمان می فرمودند طاب حتما باید 
به یکـی از زبان هـای زنـده دنیا مسـلط باشـند.

به مـن گفتنـد که در برهـه ای از زمـان ۳هـزار 
لغت فرانسوی حف� بودم. توصیه دیگر ایشان 
وز  ایـن بـود که طـاب بایـد به یکـی از علـوم ر
مثـا فیزیـک و شـیمی آشـنا باشـند و طلبه باید 
بدانـد که شـیمی و فیزیک چیسـت. خودشـان 

بـر علـم شـیمی مسـلط بودند.
ن  نـد ا ، خو لـم یـن عا ت ا ا کیـد تأ ز  یکـی ا
نماز امام زمان)عج( بود و این موضوع را به طاب 
کیـد می کردنـد و می فرمودنـد که هـر زمـان  تأ
ن  نـد ا یـق خو طر ز  ، ا شـتید ا جتـی د هـر حا
)عـج( بـه آن حضـرت متوسـل  زمان امام  ز  نما
شـوید و همچنیـن، بـر انجـام واجبـات و تـرک 

. محرمـات جدیـت داشـته باشـید

0۵

اسوه 
کامل 
اخلاق

5شنبه
1402 دی   28
1445 رجــب   6
4137 شـــــماره 

گفتارىاز
 حجت الاسلام والمسلمین حبیب ا... 
احمدى سینایی، فرزند شیخ مجتبی 
قزوینی
درباره سجایاى اخلاقی پدرش


